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نخستین سرباز شهید 

آرکان نامی با‌اصالت ترکی به معنی نیک‌سرشت و پاک است و چه اندازه برازنده شهید آرکان آخش بود. شهید 
آخش، 23 خرداد براثر حمله رژیم صهیونیســتی به پایگاه مرزی سردشــت به شــهادت رســید.او نخســتین 

سربازی بود که در جنگ 12 روزه به شهادت رسید. آرکان زاده شهر یولاگلدی از توابع شهرستان شوط بود.

سنگ سرد و نوازش‌های پدر
شهید ایمان وره‌زردی، داوطلبانه برای حفظ امنیت پادگان امام‌علی‌)ع(‌ هوافضای شهرستان خرم‌آباد راهی آنجا 
شد. او می‌دانست این پادگان زیرآتش دشمن است. ‌28خرداد به شدت مجروح شده و همان روز به درجه رفیع 

شهادت نائل آمد. این روزها نوازش سنگ سرد مزار ایمان، آرامش دل داغدیده پدراست.

صفحه‌آرا: سعید غفوری

پارسا دنیای من بود
مادر شهید پارسا یداللهی‌فلاح از زندگی پسر 21ساله‌اش می‌گوید

قصه محله ما

زیبایی زندگی، در دل سختی‌هاست
زندگی همیشــه آن‌طور که ما می‌خواهیم پیش نمی‌رود. 
گاهی ســختی‌ها، چالش‌ها و لحظات دشوار، آن‌چنان بر 
ما سنگینی می‌کنند که تصور ادامه‌دادن ناممکن به نظر 
می‌رســد. اما در همین مواقع انســان‌هایی هستند که با 
سکوت، با اخلاق و با عشــق مسیر زندگی را آن‌چنان طی 
می‌کنند که ردپایشان تا همیشــه در دل‌ها باقی می‌ماند. 
یکی از این انسان‌ها، شهید پارسا یداللهی‌فلاح بود؛ جوانی 

که سختی را نه مانع بلکه مسیر رشد می‌دانست.  
مریم اسماعیل‌فرد، مادر شهید پارسا یداللهی‌فلاح، در‌باره 
فرزندش می‌گوید: »پســر درون‌گرایی بود؛ نه علاقه‌ای به 
عکس‌گرفتن داشت، نه حضوری در شبکه‌های اجتماعی. 
جمله معروفش این بود: ‌زندگی که بدون سختی نمی‌شود. 
زندگی با این سختی‌ها و چالش‌هایش قشنگ است. پارسا 
اصلًا در طول زندگی چیزی از ما نخواســت. با اینکه اگر 
چیزی نیاز داشت برایش فراهم می‌کردیم ولی پسر کم‌توقع 
و قانعی بود. رمز کارت‌های بانکی‌اش را تريكبی از عدد ۱۱۰ 
می‌گذاشــت؛ عدد ابجد نام حضرت‌علی)ع( و در نهایت، 
در قطعه ۱۱۰ به خاک ســپرده شــد. او زندگی را سراسر 
سختی می‌دانست و باور داشت که سختی، امتحان خداوند 
اســت. با نظم و دقتی مثال‌زدنی، در بازار کار کرده بود و 

صاحب‌کارش از اخلاق کاری‌اش رضایت کامل داشت.«

پارسا همه دنیای من بود
مادرش همیشه ترس از دســت‌دادن پارسا را داشت. این 
نگرانی از وقتی پارسا سرباز شد افزايش پيدا كرد. اما پارسا 
همیشه با گفتاری محبت‌آمیز به مادرش دلداری می‌داد 
و می‌گفت: »جسم در این دنیا ارزشی ندارد. روح است که 

انسان را ماندگار می‌کند و آن را می‌سازد.« 
پارسا بسیار بامحبت بود. مادر شهید پارسا 
یداللهی‌فــاح تعریف می کند: »‌پارســا 
خیلی به مــن محبت می‌کــرد. مهر و 
محبتش مثال‌زدنی بــود. جمله‌هایی 
مثــل تــو مامــان قشــنگ منی و 
خوش‌شــانس‌‌ترین آدم دنیا هستم 
چون تو مامان منی، همیشــه بر سر 
زبانش بود. پارســا همه دنیای من، 

مثل گلی در جوانی پرپر شد.« 

مرخصی‌هایش را برای محرم نگه‌داشت 
شــهادت پارســا، نه فقط پایان زندگی 

یک جوان بلکه آغاز بــاور عمیق‌تری در دل 
خانواده‌اش شد. عشــقی که به امام‌حسین )ع( 

داشت، ایمانشــان را عمیق‌تر کرد. مادرش می‌گوید: 
»پارسا 5روز مرخصی تشــویقی داشت اما گفت استفاده 
نمی‌کنم تا برای تاسوعا و عاشورا بماند. عاشق ماه محرم و 
شیفته امام‌حسین)ع( بود.«  شاید در ظاهر خیلی مذهبی 
به نظــر نمی‌آمد اما به شــدت روح عــزاداری و معنویت 
ایمان داشت. اکنون، نام پارســا یداللهی‌ فلاح، با سربند 
امام‌حســین)ع( که به سرش بســتند، در دل تاریخ ثبت 
شده اســت؛ جوانی که در روزهای پر التهاب، با آگاهی و 
ایمان قدم در مسیری گذاشت که پایانش شهادت بود. او 
رخت بربستن از این جهان را نه با بیماری، بلکه با انتخابی 
خاص و چالشــی پذیرفت و در نهایت عشــقی که در دل 
داشت به معامله الهی تبدیل شــد؛ معامله‌ای که خداوند 

خریدار آن بود.

ارتباط علاءالدین با شعب شرکت نفت! 
صــدای کشــدار »نفتی... 
نفت...« روزگاری بخشی از 
موسیقی کوچه‌های تهران 
بود؛ صدایی کــه امروز تنها 
در خاطره‌ها مانده اســت؛ 
قصه‌ای از دل تاریخ معاصر، 
از روزهایــی کــه گرمــای 
خانه و آشــپزخانه با بخاری 
و چراغ‌هــای نفتــی تأمین 
می‌شد. نصرالله حدادی، تهران‌شناس، درباره شروع قصه نفت در 
تهران می‌گوید: »تا دهه‌‌های ۲۰ و ۳۰، سوخت اصلی خانه‌ها چوب 
و زغال بود و مردم برای گرما کرسی می‌گذاشتند. 2شرکت بریتیش 
پترولیوم و پرس‌آذ نفت، نفت را در چلیک‌ها و بشکه‌های کوچک 
عرضه می‌کردند که بیشــتر برای افروختن چوب به کار می‌آمد. تا 
سال ۱۳۳۲ شمسی و دوران دکتر مصدق، مصرف نفت عمومیت 
نداشت. چراغ‌های والور اروپایی در برخی خانه‌ها دیده می‌شد، اما 
رایج نبود. تنها در خانه‌های اعیان نمونه‌هایی از والورهای انگلیسی 
وجود داشت. مثلًا من فقط نمونه‌ای از آن را در خانه مهدوی‌ها در 
سه‌راه امین حضور دیده بودم.« او در ادامه درباره قضیه درخواست 
دکتر مصدق از میرمصطفی عالی‌نســب، برای ساخت چراغ‌هایی 
شبیه چراغ‌های خوراک‌پزی و والور تعریف می کند: »به درخواست 
شادروان دکتر مصدق، روانشاد میرمصطفی عالی‌نسب چراغ‌هایی 
شبیه والور ساخت تا ارزان‌تر و در دسترس عموم باشد و او هم این 
کار را به درســتی انجام داد. از آن زمان چراغ‌هــای علاءالدین در 
خانه‌ها رواج یافت.« حدادی درباره شکل‌گیری شعب شرکت نفت 
در آن روزها می‌گوید: »تانکر حامل نفت به نزدیکی شعب می‌آمد 
و به وسیله شیلنگی که رابط مخصوصی داشت به تانکری که زیر 
شعبه بود وصل می‌شد، سپس با استفاده از تلمبه‌‌ای که در کف آنجا 
بود، نفت داخل بشکه‌های 220لیتری کشیده می‌‎شد و با ظروف 
مخصوص یک‌تا 10لیتری در اختیار مردم قرار می‌گرفت. قیمت هر 
لیتر حدود دو و نیم ریال بود. کارکنان با روپوش ســورمه‌ای و آرم 
شرکت نفت شناخته می‌شدند. در دهه‌های‌ ۳۰ و ۴۰، نفت به بخشی 
جدانشدنی از زندگی تهرانی‌ها بدل شد؛ بخاری‌های نفتی، چراغ‌های 
علاءالدین و آبگرمکن‌ها در هر خانه‌ای حضور داشــتند. بوی نفت 
 و صف‌های طولانی بخشــی از حافظه جمعی یک نســل شــد.«

او با یادآوری تغییــرات دهه‌ ۵۰ می‌گوید: »بــا اعتصاب کارکنان 
صنعت نفت در سال ۱۳۵۷ و کمبود سوخت، توزیع رسمی مختل 
شد. مدتی خرید نفت صفی بود و سپس نفت‌فروش‌های دوره‌گرد 
با گاری و پیت‌های ۲۰ لیتری وارد کوچه‌ها شدند و با صدای بلند 
فریاد می‌زدند: نفتی... نفت...  . اهالی با پیت‌های خالی به دنبالشان 
می‌دویدند اما از دهه‌ ۷۰ به بعد، با گازکشــی سراســری، بساط 

نفت‌فروش‌های دوره‌گرد و مغازه‌های نفتی برچیده شد.«

میدان ۱۰۰ نارمک، ۵۴ سال پیش
تصویر زیر، حوالی سال۱۳۵۰ در انتهای خیابان سی‌متری 
نارمک )آیت( و محدوده میدان ۱۰۰ و کوی کولاد ســابق 
ثبت شــده اســت؛ روزگاری که هنوز خانه‌هــای ویلایی و 
باصفای نارمک، چهره محله را حفظ کرده بودند و خبری از 

آپارتمان‌های امروزی نبود. 

تجریش، ۵۸ سال پیش
باورکردنی نیســت، اما این تصویر، نمایی‌ است از تجریش 
در سال‌های پایانی دهه ۴۰ شمسی؛ زمانی که هنوز باغ‌ها 
و خانه‌های ویلایــی، چهره این منطقــه خوش‌آب‌و‌هوا را 
شکل می‌دادند. عکس کمیابی که از فراز بام سینما آستارا 
ثبت شــده، بخش‌هایی از تجریش را به تصویر می‌کشد که 
امروزه اثری از آنها باقی نمانده است. به این منظره دقیق‌تر 

نگاه کنید.

 هویت تهران

آخرین نگاه مادر 
مادرش در شــب آخر برایش قورمه‌سبزی پخت. پارسا 
ظرف‌ها را شســت، کمک کرد و با مهربانی مادرش را در 
آغوش گرفت‌ صبح اول تیر، موبایل و شناسنامه‌اش را در 
خانه گذاشت و به سمت پادگان رفت؛ بی‌صدا، بی‌ادعا، اما 
با قلبی پر از عشق و ایمان. دوم تیر و اوج روزهای جنگ، 
مادرش از تراس خانه به تپه‌های اوین نگاه می‌کرد؛ نگران 
و مضطرب. آخرین نگاهش به پارسا، نگاهی پر از دلشوره 
و حس نگرانی از وداع بود. روز حمله، با دیدن دودهای 
سیاه از محله اوین، سراسیمه به سمت زندان اوین دوید. 
اين همان روزی بود که پارسا در حمله رژیم صهیونیستی 

به شهادت رسید. ‌

مکث

زهرا بلندی، روزنامه‌نگار

آرش سلیمی‌فر | خبرنگار |  در واپسین روزهای 

بهار، خانه‌ای در تهران شاهد رفت‌ وآمدهای گزارش
آرام و پرمهر جوانی بود که همیشه می‌گفت: 
»من ۲۵ســالگی را نمی‌بینم.« همين‌طور هم شــد. پارسا 
یداللهی‌فلاح، سرباز ‌۲۱ساله‌ در دوم تیر ماه در زندان اوین به 
شهادت رسید. او سرباز وظیفه‌ای بود که با‌وجود داشتن 5روز 

مرخصی، ترجیــح داد آن را بــرای عزاداری‌های 
روزهای تاسوعا و عاشورا ذخيرهك ند. او عاشق محرم 

بود، عاشق امام‌حســین)ع( و عميقا به روح عزاداری 
حسينی و معنویت آن معتقد بود. او نه اهل سیاست بود، 

نه اهل هیاهو؛ اما مرگش، صدای بلند ایمان، 
عشق و انسانیت شد. 


